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sense  حس                      

appreciation قدردانی                  

interesting جالب                     

facts  حقایق                      

others  دیگران                   

lower  کاهش دادن             

blood  خون                      

pressure فشار                      

kindness مهربانی                  

boost  بالا بردن                 

strength قدرت                     

elderly  سالمند                   

advice  نصیحت                   

improve بهبود بخشیدن          

take care of مراقبت کردن           

grandchild نوه                        

brain  مغز                       

function عملکرد                   

memory حافظه                    

 

following  روپیش                     

picture  تصویر                       

check   علامت گذاشتن         

appropriate  مناسب                     

behaviors  رفتار                        

match   تطبیق دادن             

selected شدهانتخاب               

sentences جملات                     

respect          احترام گذاشتن 

parents  والدین                      

have to                          باید 

members   اعضا                         

each other یکدیگر                   

donate  اهدا کردن               

 

famous  مشهور                        

read about  مطالعه کردن درباره    

15صفحه   

17صفحه   

18صفحه   
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positive  مثبت                     

adjective صفت                     

polite   مؤدب                      

cruel   ظالم                      

lazy                        تنبل 

kind                      مهربان  

loving  مهربان                       

careful   بادقت                     

 

take temperature             گرفتن تب 

physician پزشک                    

regard  به حساب آوردن        

dedicated فداکار / متعهد          

spare no pains کردناز هیچ تلاشی دریغ ن  

distinguished متمایز                    

not surprisingly طبق انتظار              

found  کردن تاسیس          

medical  پزشکی                    

center  مرکز                      

caught(catch)   ن    گرفت  

terrible   شدید                     

flu آنفولانزا                                  

stay   ماندن                     

get better بهتر شدن                

nurse  پرستار                     

ever  حالبهتا                                  

hear of   شناختن                  

guess   گمان کردن               

sure about مطمئن از                   

to be born  زاده شدن                  

receive  دریافت کردن            

diploma مدرک تحصیلی         

 abroad   ازکشور(   خارجبه(   

medicine طب                          

 come back  برگشتن                   

homeland میهن                       

found  کردن    تاسیس                       

close         رابطه(   نزدیک(       

19صفحه   
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generous  بخشنده                  

 

to   تا / تا اینکه              

cure   درمان کردن             

sick   بیمار                      

friendly  مهربان                   

helpful   مفید/یاور               

regard                      به حساب آوردن 

as   عنوانبه                  

it’s a pity! !حیف                      

such   چنان                     

great   بزرگ                      

university دانشگاه                    

professor استاد                     

textbook  کتاب                      

disease  بیماری                   

taught   آموخت                   

interesting جالب                      

orally  ًشفاها                     

TV series  تلویزیونیسریال        

 

practice  تصویر                       

sofa   مبل                         

all the time همیشه                     

really   ًواقعا                         

shout at    (            سر کسی)فریاد زدن 

grandfather پدربزرگ                   

feed   غذا دادن                    

pigeon  کبوتر                         

louder  بلندتر                        

grandmother مادربزرگ                   

hard of hearing        شنواکم       

 

village  روستا                                       

near  نزدیک                                      

hug در آغوش گرفتن                       

lap  داماندامن/                               

 

20صفحه  21صفحه    

22صفحه   
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burst into tears              زیر گریه زدن        

cry  گریه کردن                              

Suddenly    ناگهان                    

score  امتیاز                      

 repeatedly ًمکررا                      

 many times بارها                       

politely  مؤدبانه                    

forgive  بخشیدن                 

 being   بودن                       

angry with  عصبانی از                

forgave  بخشید                    

breaking شکستن                  

vase  گلدان                      

calmly  طور( آرام)به             

quiet    آرام                        

 way  طور / طرز               

slowly  آهسته                    

diary  دفتر خاطرات          

 record  ثبت کردن                

 thoughts  افکار                        

feelings  احساسات                

  

spring   بهاری                       

replied(reply)   پاسخ دادن  

after a few minutes پس از چند دقیقه 

second  دوم                          

time  دفعه                         

just   همین الان                 

pigeon  کبوتر                        

a little while مدت کوتاهی            

keep   ادامه دادن به کاری    

again and again پشت سر هم            

kindly   با مهربانی                

pause  مکث کردن              

aloud  با صدای( بلند(          

 

suddenly  ناگهان                     

23صفحه   

24صفحه   

25صفحه   
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once   روزی                       

cared for مراقبت کردن           

generation ساختن                    

comprehension درک مطلب             

strategy  راهکار                    

whereby  که( به آن طریق(     

reader   خواننده                   

meaningful  دارمعنی                  

points   نکات                      

main   مهم                       

ideas   ایده                       

text  متن                       

rather than  جایبه                    

provide  فراهم آوردن             

follow   پیروی کردن از          

steps  هاگام                       

common  رایج                        

possible  ممکن    مالیاحت/   

person   شخص                    

object  ءشی                      

description توصیف                    

process  فرایند                    

 location  مکان                     

reason   علت                      

quantity کمیتتعداد/          

 

passage  متن                         

generate  ساختن                     

at least   حداقل                      

skim  اجمالی خواندن         

refer to  اشاره داشتن به         

 

vocabulary واژگان                      

development رشد                        

collocation نشین/همهمایند      

often   اغلب                        

go together  بودنبا هم               

other   دیگر                        

26صفحه   

27صفحه   
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combination  ترکیب                    

sound   به نظر رسیدن          

native  بومی                      

speakers متکلم                    

on the other hand          از طرف دیگر

unnatural  غیرعادی                  

meal   وعدۀ غذایی              

normal   متعارف                     

strong wind  باد شدید                 

heavy rain  باران شدید              

make a mistake ه کردناشتبا            

do exercise  تمرین کردن             

 

without  بدون                        

conversation مکالمه                      

matching تطبیق دادن              

right  راست                      

column  ستون                      

classmate کلاسیهم                

look for  دنبال چیزی گشتن    

  

poet شاعر                                   

Sometime زمانی                      

childhood کودکی                   

receive  آموختن                  

religious مذهبی                   

education تحصیلات                

by heart از حفظ                   

mostly   بیشتر                     

special  خاص                       

type   نوع                         

poetry   شعر                        

is called  نامیده شدن             

Ghazal  غزل                        

emotions  احساسات                

ethics   اخلاقیات                 

collection  مجموعه                  

poems اشعار                                    

28صفحه   

29صفحه   
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divan دیوان                                  

Translate into ترجمه کردن به          

countless  شماربی                  

languages  هازبان                    

including  از قبیل                   

inspiration  الهام                      

author  مؤلف                     

around the world سراسر دنیا 

active   معلوم                     

passive  مجهول                   

make pancakes  رست کردنپنکیک د  

discover کشف کردن             

scientist دانشمند                  

solution to  حلراه                    

problems مشکلات                 

medicine  دارو                       

to cure   درمان کردن             

cancer  سرطان                   

Anno Domini  بعد از میلاد مسیح     

birth میلاد                                   

Christ مسیح                                  

 

passive voice حالت مجهول           

underline           زیر چیزی خط کشیدن

form  وجه                       

pair up  گروه دونفره تشکیل دادن          

talk about  صحبت کردن درمورد  

happen  رخ دادن                  

past   گذشته                   

mention نام بردن از               

doer  ۀ کارکنند                

product  محصول                  

develop  ساختن                   

light bulb لامپ                     

invent  اختراع کردن            

inventor مخترع                    

smart  هوشمند                  

invention )اختراع)محصول        

30صفحه   
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created  ساخت                    

accident اتفاق                     

mistakes اشتباهات                

for instance ی نمونهبرا               

quite  خیلی                     

accidentally اتفاقی                    

bacteria باکتری                   

microwave oven  مایکروفر     

during  در طول                   

experiment آزمایش                   

energy  انرژی                     

more interestingly تر است کهجالب  

tools ابزارها                                   

dishwashers شوییماشین ظرف      

ordinary عادی                     

worker  کارگر                     

housewives دارزنان خانه               

 

tag question دم سوالی                 

hungry  گرسنه                    

weave  بافتن                     

carpet  فرش                      

   

elicit  برانگیختن گرفتن/  

agreement  توافق                      

confirming  تأیید کردن              

facts  حقایق                      

signal  ن دادننشا               

uncertainty  تردید                        

condition وضعیت                     

serious  جدی                        

hope   امیدوار بودن              

 

busy  پرمشغله                  

think (about) فکر کردن               

health  سلامت                   

prefer  ترجیح دادن             

chess  شطرنج                   

31صفحه   

32صفحه   

33صفحه   
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topics  موضوعات                

box  کادر                      

weather وهواآب                   

  

compound مرکب                    

subject   نهاد                       

verb  فعل                       

 simple   ساده                      

connect متصل کردن                          

addition   )اضافی)بخش          

similar  مشابه                     

activity  فعالیت                   

feeling  احساس                  

get up  برخاستن                 

early   زود                        

omelet   املت                      

 

contrast  تضاد                      

difference تفاوت                     

boring  کنندهکسل              

wonderful  عالی                        

pink   صورتی                     

really   ًواقعا                         

enjoyable بخشلذت                  

  

choice  انتخاب                      

result  نتیجه                        

so  بنابراین                     

 

comfortable راحت                     

rarely  ندرتبه                   

comma   ویرگول                   

combine  ترکیب کردن            

replace   جایگزین کردن         

repeated  تکراری                   

suitable مناسب                                 

pronoun ضمیر                     

  

34صفحه   

35صفحه   

36صفحه   

37صفحه   
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spaghetti اسپاگتی                 

install   نصب کردن              

  

real   واقعی                     

circle   دور چیزی خط کشیدن            

 

interview  مصاحبه                  

based on  بر اساس                 

points   نکات                     

mention ذکر کردن               

passive tense هولوجه مج             

the rest  ماندهباقی                  

blessing نعمت                                    

Yet                )اما)در ابتدای جمله  

another  دیگر                      

heritage  میراث                    

culture  فرهنگ                   

 be proud  مفتخر بودن             

history   تاریخ                      

brings   موجب شدن             

sense of belonging حس تعلق   

most importantly       تر از هر چیزمهم

identity   هویت        

responsibility   وظیفه       

protect    محافظت کردن         

morals  لاقیاصول اخ            

value    ارزش        

principles  اصول اخلاقی            

a set of   ای ازمجموعه            

willing to   مایل به      

rule   قانون        

guideline  راهکار       

successful  موفق        

hopefully     امید است که / با امیدواری 

peaceful  آرام           

  

38صفحه   

39صفحه   

41صفحه   
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respect                      احترام گذاشتن

elders سالمندان                                    

note ردن   توجه ک                                 

kid کودک                                               

like                            مانند                                         

Grow                                      شدن

hence    /بعدها  بعد از این                   

present  حال                               

generation                                                    نسل  

carry  درخود داشتن                              

value                                      ارزش      

as well     همچنین                                

share   به اشتراک گذاشتن                   

experience تجربه                                

failure                                     شکست  

success                                    موفقیت 

many more            (از این)خیلی بیشتر 

thus  بنابراین                                       

need to  باید                                     

care for  اهمیت دادن                         

because زیرا                                        

deserve  لایق بودن                               

to be cared for   موردتوجه بودن        

parents    والدین                                 

no matter  مهم نیست                          

unconditionally        بی قید و شرط     

 honored    محترم / گرامی                 

appreciate قدردانی کردن                   

duty وظیفه                                           

handle ازعهده برآمدن                         

 

following روپیش / زیر                          

question starter            کلمه پرسشی

generate  ایجاد کردن                          

then                                          سپس    

challenge                               چالش      

10فحه ص  

11صفحه   
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curious                                   مشتاق

knowledge                               دانش

 

underline                     خط کشیدن زیر 

pronoun                                     ضمیر

refer to                         اشاره کردن به

skim                    خواندن اجمالی          

text    نوشته/متن                                    

suggest   پیشنهاد کردن                     

title                                      عنوان       

 

antonym                                متضاد 

unreal                           غیرواقعی      

hate                            متنفر بودن     

finish                                 تمام کردن

 

match                       متصل کردن      

definition                         تعریف       

word                                    کلمه      

within        در                                   

society                                  جامعه     

lack of چیزی     وجود فقدان/عدم          

success  موفقیت                                

grateful for  ممنون از                        

worthy ارزشمند/لایق                            

generation                نسل                 

deserve                     لایق بودن         

failure                        شکست            

appreciate                 قدردانی کردن 

 

fill in کردنپر                                         

blank                                  جای خالی    

given   شدهداده                                   

necessary               لازم                                   

unconditionally             شرطقیدوبی           

later                                           بعدتر             

share                               سهیم شدن       

never                                         هرگز 

12صفحه   

13صفحه   

14صفحه   

15صفحه   
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cousin           یا دخترعمو و خاله و.... پسر 

attempt                                  تلاش 

climb صعود کردن                                             

end in                         منجرشدن       

project  پروژه                             

 

complete                 کامل کردن        

verb  فعل                                           

noun  اسم                                         

adjective                                  صفت  

grow شدن                                          

handle             عهده برآمدن از            

 care for                            توجه کردن 

    

hunter شکارچی                               

cruel  ظالم                                        

gazelle                                      غزال 

 

invent                                ختراع کردنا 

always         همیشه                              

fridge      یخچال                                   

butter                                          ره   ک

inform رسانی کردن  اطلاع                  

result                                    نتایج 

 

correct  صحیح                              

tense                                       زمان      

robber                                          دزد 

find                                  پیدا کردن      

parrot  طوطی                                       

cage                            قفس                    

keep                           نگه داشتن           

speak                        صحبت کردن       

steal  دزدیدن                                      

 

appropriate      مناسب                    

tag question                دم سوالی        

lovely داشتنیدوست                             

16صفحه   

17صفحه   

81صفحه   

19صفحه   

20صفحه   
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problem   مشکل                              

feed                          غذا دادن          

 

invite دعوت کردن                             

Sing خواندن آواز                                   

draw  کشیدن                                    

nice time                         اوقات خوش 

 

order                              سفارش دادن 

tired                              خسته           

 

order                               ترتیب و نظم

reply                               پاسخ دادن   

pass   قبول کردن                              

at all  اصلا                                        

attend  حضوریافتن                            

  

21صفحه   

22صفحه   

23صفحه   
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look up دنبال معنی لغت گشتن            

dictionary فرهنگ لغت             

compile  گردآوری کردن         

around   حدود                     

largest   ترینبزرگ               

take  زمان بردن               

complete  کامل شدن              

add  اضافه کردن             

size   اندازه                     

magnifying glass  بینذره      

 

type   نوع                        

monolingual  زبانهتک                  

bilingual  دوزبانه                    

 

translating ترجمه کردن            

quit  ترک کردن              

destroy  خراب کردن             

action  عمل                      

situation موقعیت                  

meaning  معنا                       

pronunciation  تلفظ                      

story  داستان                   

poem  شعر                        

synonym مترادف                   

antonym متضاد                    

  

recommend پیشنهاد کردن          

 suppose گمان کردن              

 elementary مبتدی                    

 intermediate متوسط                   

 advanced پیشرفته                  

 app  برنامه                     

 pc  کامپیوتر                  

 smart phone تلفن هوشمند           

choose   انتخاب کردن            

 suitable  مناسب                   

43صفحه   

45صفحه   

46صفحه   

47صفحه   
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during   در طول                  

the break زنگ تفریح              

wonder      باخودگفتن/ازخودپرسیدن 

 if   که آیا                     

sure  ًحتما                      

 information  اطلاعلات                

actually  در حقیقت               

 really   ًواقعا                       

learner’s dictionary  فرهنگ لغت زبان دوم   

 design  طراحی کردن           

foreign   خارجی                   

also   همچنین                 

 

in fact   در حقیقت               

different  متفاوت                   

level  سطح                     

suggest  توصیه کردن             

suppose  گمان کردن              

usually   ًمعمولا                    

free   رایگان                    

idea  ایده                       

pocket  جیبی                     

factor  معیار                      

consider  در نظر گرفتن           

 

avoid   پرهیز کردن             

contain  شامل بودن              

fat  چربی                     

symbol   نماد                       

circle دور چیزی را خط کشیدن          

entry    )مدخل)نوشته           

purpose هدف                      

 

stand for نشانگر چیزی بودن                

figure out  فهمیدن                  

talk about صحبت کردن درمورد  

 

combination ترکیب                    

48صفحه   

49صفحه   

50صفحه   

51صفحه   
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arrangement  چیدمان                  

particular خاص                      

 order   ترتیب                    

letter  )حرف )الفبا             

introduction مقدمه                    

 part   بخش                     

at the beginning of  در آغاز      

general idea ایدۀ کلی                 

effectively طور مؤثربه              

 successful  موفق                     

achieve  دست یافتن             

be able to قادر بودن به             

arrange  چیدن                     

 neat  مرتب                     

attractive جذاب                     

jump into کردنمقدمه کاری بی  

decide   تصمیم گرفتن           

 

user   کاربر                      

spelling  املا                        

pronunciation تلفظ                      

definition تعریف                    

correctly درستیبه                 

therefore بنابراین                   

essential ضروری                   

provide  در اختیار گذاشتن      

helpful   مفید                      

tip on   نکته راجع به            

how to   چگونه                    

effectively طور مؤثربه              

identify  شناختن                 

meet  برطرف کردن           

section   بخش                     

explain  توضیح دادن             

issues  مسائل                    

like   مثل                       

offer   در اختیار گذاشتن      

entry  )مدخل)نوشته           

52صفحه   
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abbreviation مخفف                    

throughout  در تمام                     

 

guide   راهنما                     

immediately  ًفورا                       

jump into  مقدمه کاری کردنبی  

understanding  دانستن                   

difficult  مشکل                    

figure out فهمیدن                  

top   بالا                        

last   آخرین                    

once   همین که                 

exact   دقیق                      

part of speech    جنس دستوری          

probably  ًاحتمالا                   

 origin  ریشه                      

look for  جستجو کردن           

collocation همایند                   

 a single  )یک)برای تأکید        

through  از طریق                  

expand   گسترش دادن           

vocabulary دانش لغوی              

highlight هایلایت کردن          

guideline دستورالعمل             

key points نکات کلیدی            

minor  اهمیتکم                

details  جزئیات                   

phrases  هاعبارت                  

instead of جایبه                    

entire  کل                        

  

shark  کوسه                     

the same یکسان                    

nearly  حدود                     

kind  نوع                        

attack  حمله کردن              

special  خاص                     

dangerous خطرناک                 

53صفحه   
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kill  کشتن                    

average  میانگین                  

compare مقایسه کردن           

Snake                                 مار 

kill  کشتن                    

claim  ادعا کردن               

familiar with  آشنا با                    

support  اثبات کردن             

generate ساختن                   

starter  آغازگر                    

 

figure out  فهمیدن                  

unknown  ناآشنا                     

relationship  رابطه                     

even   حتی                      

exact  دقیق                     

meaning  معنی                     

recognize تشخیص دادن          

related to  مربوط به                

technique  تکنیک                   

word attack  راهکار درک معنی لغت  

complicated  سخت                     

prefix  پیشوند                                 

suffix                                   پسوند 

work out  فهمیدن                  

 

look at   نگاه کردن به            

write down نوشتن                    

at least   حداقل                    

bold   درشت                    

increasingly طور روزافزونبه           

communicative اجتماعی                 

keep to oneself  با دیگران ارتباط نداشتن  

believe   باور داشتن              

the fire  سوزیآتش               

accidentally  اتفاقی                    

pollution آلودگی                   

endanger به خطر انداختن        

55صفحه   

56صفحه   



 دودرس           دوازدهم درسیسطر کتاب واژگان سطربه
  

152 
 

crop  )محصول)کشاورزی    

search  جستجو کردن           

unsuccessfully                           ناموفق

map  نقشه                     

write down  نوشتن                    

related to  مربوط به                 

disconnection عدم اتصال               

disconnect قطع کردن اتصال      

connection اتصال                     

connect  شدن / متصل کردن   

unsystematically  نیافتهسازمان         

incomprehensible نامفهوم     

unexpectedly   غیرمنتظره 

 international    المللیبین  

 unchangeable   تغییرناپذیر               

still  

publish  منتشر کردن             

compile  گردآوری کردن         

famous  مشهور                    

poet  شاعر                      

century  قرن                       

list  لیست                     

arrange  چیدن                    

according to طبق                      

final  آخرین                    

letter  حرف                      

take from برگرفته از                

poetry  شعر                       

explanation توضیح                   

widely  زیاد                       

add   to  اضافه کردن به           

several times چندین بار               

valuable ارزشمند                 

treasure گنجینه                     

golf  گلف                      

    

 relative clause عبارت موصولی         
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fill in   پر کردن                 

complete کامل کردن              

then  سپس                    

compare مقایسه کردن            

village  روستا                     

near  نزدیک                    

catch  گرفتن                    

train   قطار                      

enter  وارد شدن به            

station  ایستگاه                   

catch  گرفتن                    

crowded شلوغ                      

sometimes گاهی اوقات              

interesting جالب                     

things  چیزها                     

often   اغلب                      

train  قطار                       

borrow  قرض گرفتن             

stand  دکه                         

although اگرچه                     

take  طول کشیدن            

guy  شخص                   

spend  )گذراندن)وقت          

wisely  هوشمندانه                 

ostrich   شترمرغ                  

  

conditional شرطی                    

paper  روزنامه                    

healthier ترسالم                    

north  شمال                     

 

imaginary  غیرواقعی                 

situation موقعیت                  

imagination تخیلات                   

hope  خواسته                   

wish  آرزو                       

heavily  ًشدیدا                     

bored  کسل                      

60صفحه   
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thinking game بازی فکری              

instead  در عوض                  

wing  بال                        

university دانشگاه                   

 

clues  اطلاعات                   

 sooner  زودتر                     

earlier  زودتر                     

daily  روزانه                     

careful  بادقت                    

 

paragraph  پاراگراف                  

group   گروه                      

opinion  نظر                        

explain   توضیح دادن             

something  چیزی                     

short story داستان کوتاه            

begin   شروع کردن             

format   شکل/ساختار         

special   خاص                     

shape   شکل                      

to be grouped  بندی شدندسته        

one after another   یکی پس از دیگری

capital letter  حرف بزرگ              

period   نقطه                      

question mark  لعلامت سؤ              

exclamation point          علامت تعجب

 

ocean  اقیانوس                  

lake  دریاچه                   

in common مشترک                  

quite  خیلی                     

different متفاوت                   

both   هردو                      

body of water آب پهنۀ                  

salt water آب شور                  

fresh water آب شیرین               

surround احاطه کردن             

62صفحه   
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land  خشکی                   

continent قاره                       

plant  گیاه                       

animal  حیوان                    

planet  سیاره                     

whereas  در حالی که              

support حفظ کردن/حمایت کردن       

life  حیات                     

form  گونه                       

 

include   داشتن                    

topic sentence جملۀ عنوان              

mostly   بیشتر                     

beginning of  ابتدای                    

reader  خواننده                   

topic   عنوان                     

explanation توضیح                    

respect  احترام گذاشتن         

vision   بینش                     

system   نظام                      

communication  ارتباط                   

percent  درصد                     

speaker  متکلم                    

habit   عادت                     

addiction  اعتیاد                     

harmful to مضر برای                

health  سلامتی                  

create   خلق کردن              

imagination  تخیل                     

skill  مهارت                    

handicrafts دستیصنایع             

art   هنر                       

culture   فرهنگ                   

country  کشور                     

 

ant  مورچه                    

everywhere  جاهمه                   

building  ساختمان                 

65صفحه   
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garden  باغچه                     

anthill  لانۀ مورچه              

hardworking  کوشسخت              

insect  حشره                    

throughout  در طول                  

collect   آوری کردنجمع        

season  فصل                      

whenever  هر وقت                  

sweet   خوراکی شیرین         

floor   کف اتاق                

stick to   چسبیدن به             

carry   بردن                     

home  خانه                      

thus  بنابراین                  

in this way بدین طریق             

generally  طور کلیبه              

social   اجتماعی                 

tiny   یزر                        

point  نقطه                      

 light   نور                        

space  فضا                       

clear night   پرستارهشب          

far away from  خیلی دور از             

ancient times  دوران باستان            

watcher ناظر                       

pattern           الگو                        

 

available در دسترس              

access  دسترسی داشتن        

through  از طریق                  

browser  مرورگر                   

device  دستگاه                   

primarily  ًعمدتا                     

term  واژه                        

site  سایت                     

offer   در دسترس گذاشتن   

immediate سریع                     

direct   مستقیم                  

67صفحه   
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access   دسترسی                 

database هاپایگاه داده              

plus   علاوهبه                   

host of information      منبع اطلاعاتی

including  شامل                     

spelling  املا                        

pronunciation تلفظ                         

origin  ریشه                      

etc.  وغیره                     

hearing device  سمعک                   

suffer from  رنج بردن از              

hearing loss مشکل شنوایی          

magnet  رباآهن                    

aid   وسیلۀ کمکی            

convert  تبدیل کردن             

sound  صدا                       

vibration ارتعاش                   

transmit انتقال دادن              

directly  ًمستقیما                 

magnet  رباآهن                    

inner ear گوش داخلی             

produce تولید کردن               

clearer   ترواضح                   

caused   حاصل                   

 by    از                         

infection  عفونت                    

middle ear گوش میانی              

items   موارد                     

forest   جنگل                    

firefighter  نشانآتش                

Persian Gulf خلیج فارس              

 

time machine   ماشین زمان             

jungle       جنگل       

allow   اجازه دادن 

again    دوباره       

take note  یادداشت برداشتن      

think of  فکر کردن به چیزی    

69صفحه   
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superhuman    ابرانسان      

ability   توانایی       

superhuman power    قدرت فراانسانی

strong      قوی         

invisible   نامرئی       

mind   ذهن         

what about you? شما چطور؟           

be able to            قادر بودن به 

astronaut   فضانورد     

in pair    دوتایی       

fly   از کردنپرو  
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explain                             توضیح دادن  

expression                             اصطلاح  

easily راحتیبه                                    

put in order                به ترتیب چیدن

alphabetical به ترتیب حروف الفبا        

several   چندین                                   

translate معنی کردن                        

biography                           نامهزندگی

technical تخصصی                            

clear واضح                                         

definition                               توضیح

information اطلاعات                        

for instance                        برای مثال 

pronounce                        تلفظ کردن

usually           ًمعمولا                           

international  المللیبین                    

phonetic آواشناختی                          

purpose                                     هدف 

volume    جلد                                    

find out                                 فهمیدن 

 

opposite                                    متضاد 

present                                      حاضر

absent                                         غایب

gift                                                 کادو

exist                                   وجود داشتن

look for                          جستجو کردن  

origin        سرچشمهریشه/                 

behind                                         پشت

pajamas                           لباس راحتی 

bazaar                                          بازار 

paradise                                  بهشت  

enter                                   وارد شدن

appear                     به نظر رسیدن     

originally                               در اصل

 

easily                                    راحتیبه
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difference تفاوت                              

biographical نامهبه زندگی مربوط         

 

elementary مبتدی                          

technical  فنی                                  

advanced                               پیشرفته 

intermediate                         متوسط

introduction  مقدمه                         

definition تعریف                              

pronunciation                             تلفظ 

collocation                             همایند

effective مؤثر                                  

useful دردبخوربه                               

confusing                             کنندهگیج

helpful                                      مفید 

adverb                                       قید

preposition                        حرف اضافه  

adjective                                 صفات

 

organize چیدن                                

put in order                 به ترتیب چیدن

think فکر کردن                                 

believe                                 باور کردن

else           دیگر                                

inside                                        داخل

somebody                                 کسی

symbol      نماد                                

figure out                               فهمیدن

arrange     چیدن                             

recommend                    توصیه کردن 

contain شامل بودن                           

suppose                           گمان کردن 

  

combination                          ترکیب

 effectively                        طور مؤثربه

 entry                                      مدخل

31صفحه   
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 stand for                  نشانگرچیزی بودن 

 introduction                            مقدمه

monolingual     زبانهتک                     

available          در دسترس                  

communicate             برقراری ارتباط 

skill                                             مهارت 

 

combine           ترکیب کردن                

appropriate                              مناسب 

next door                                      کنار

skillful                                           ماهر

suggest                            توصیه کردن

 

conditional                               شرطی

practice                           تمرین کردن

 

below                                          زیر

format              شکل/چارچوب           

colony                                      دسته

scavenger                            خوارلاشه 

whatever           هرچیز                      

wingless             بدون بال                  

develop دارای )عضوی(شدن                  

wing                   بال                             

reproduce                           تولیدمثل 

bite                                               نیش

quite                                           خیلی

painful                                    دردناک

 

skim اجمالی خواندن                           

suitable                                   مناسب

topic                عنوان                         

specific خاص                                    

facts                                           نکات 

essential   حیاتی                               

element  عنصر                                 

body                                            بدن

35صفحه   
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clothes                                     البسه 

cook       پختن                                  

grow     نپرورش داد                          

crop                                      محصول

vegetable                                سبزی

fruit                                           میوه

insect                                       حشره

huge     عظیم                                   

resource                                  منبع

commercial                            تجاری 

scale                                       مقیاس

nearly                                        حدود

percent                                     درصد

living being                        زنده موجود

exist وجود داشتن                               

valuable                                ارزشمند

liquid مایع                                       

ocean                                   اقیانوس

lake                                         دریاچه

waterway آبراه                                

carry      حمل کردن                           

goods                                          کالاها 

passenger                                مسافر 

lack of کمبود                                     

cause                               شدنموجب 

drought                           سالی خشک

thus                                        بنابراین

  

pollution         آلودگی                      

wildlife حیات وحش                           

41صفحه   
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machine           دستگاه/ماشین    

ancient  باستانی                   

turbine  ینتورب                    

renewable  ر     تجدیدپذی          

source     منبع                      

create   ایجاد                     

experiment آزمایش                   

solar  خورشیدی               

 

above   بالا                        

Produce                            تولید کردن 

electricity  برق                      

plant   گیاه                       

Grow رشد کردن                            

hydropower نیروی برقابی            

as a result of  در نتیجۀ                 

falling   سرازیر(جاری(           

running  جاری                       

solar energy  نیروی خورشیدی      

heat   گرما                         

cool  سرما                       

light   نور                          

wind turbine  توربین بادی             

convert  تبدیل کردن             

kinetic energy انرژی جنبشی          

mechanical power      نیروی مکانیکی

 

draw   کشیدن                     

circle   دایره                        

renewable  ر            تجدیدپذی  

source  منبع                        

save   جویی کردنصرفه    

place   قرار دادن                

description  تعریف                    

last   آخرین                    

person   نفر                         

leave   ترک کردن              

73صفحه   
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turn off  خاموش کردن          

lower   کاهش دادن             

cooling   خنک کردن              

cost   هزینه                      

dishwasher شوییماشین ظرف            

save    جوییصرفه              

light bulb      لامپ                  

last   دوام آوردن              

10 times  برابرده                    

string light bulb ایلامپ رشته           

 

generate تولید کردن              

Opposite         برعکس                    

blow  وزیدن                        

remind  یاد انداختن              

air conditioner تهویۀ مطبوع            

huge   عظیم                      

wind turbine توربین بادی             

daddy  بابا                          

fan     پنکه                       

actually  در واقع                   

produce  تولید کردن              

electricity  برق                        

be generated  تولید شدن              

instead of  جایبه                    

clean energy انرژی پاک               

building  ساختمان                 

wind tower بادگیر(برج بادی(       

 

natural   طبیعی                     

air cooling  اکنندۀ هوخنک         

system  دستگاه                     

air conditioner تهویۀ مطبوع            

another  دیگر                        

source of  منبع                       

excellent  عالی                        

type   نوع                         

 

75صفحه  
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oil   نفت                       

coal   سنگزغال               

natural   طبیعی                    

common  رایج                        

fossil fuel سوخت فسیلی          

main   اصلی                      

source  منبع                       

renewable  تجدیدپذیر               

rich in   غنی از                    

oil resources  منابع نفتی              

 

factory   کارخانه                   

pollute  آلوده کردن              

river  رودخانه                  

consume مصرف کردن            

less   کمتر                      

often   اغلب                     

balcony  ایوان                     

 

variety  تنوع                      

 different  متفاوت                  

types   انواع                      

fitness  اندامتناسب           

activity  فعالیت                   

tide  جزرومد                  

rise  بالا آمدن                

fall   پایین رفتن              

replace جایگزین کردن/تغییر مکان دادن 

take    گرفتن                     

Robot     ربات                        

carefully دقتبه                     

china    ظروف( چینی(          

plate  بشقاب                     

shelf  قفسه                       

use up )تمام کردن)تا انتها مصرف کردن 

forever  تا ابد                       

demand تقاضا                       

78صفحه  
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amount  مقدار                     

product  محصول                  

service   خدمات                   

organic food غذای ارگانیک           

increase رشد یافتن               

convert  تبدیل کردن             

form   شکل                      

character  ویژگیماهیت/             

absorb  جذب کردن              

take in  دریافت کردن            

especially  ًخصوصا                   

gradually تدریجبه                  

  

ability   توانایی                    

take به خود گرفتنگرفتندر بر/           

variety of  انواعی از                  

form  شکل گونه/                

mechanical مکانیکی                  

electrical الکتریکی                 

chemical  شیمیایی                 

nuclear  ایهسته                  

 resource منبع                       

the earth  سیارۀ زمین             

harmful  مضر                        

the environment            زیستمحیط 

nonrenewable  تجدیدناپذیر             

be replaced جایگزین شدن          

easily  راحتیبه                   

once    (زمان)باریک           

pollute  آلوده کردن              

recent   اخیر                       

scientist دانشمند                  

clean energy  انرژی پاک               

renewable تجدیدپذیر               

tide  جزرومد                    

plant  گیاه                         

demand   تقاضا                       

reduce  کاهش دادن             

80صفحه  
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the most common               ترینرایج

type  نوع                        

solar power نیروی خورشیدی      

radiation  تابش                     

reach  رسیدن                   

heat source  منبع گرما                

for instance  برای مثال               

special   خاص                      

design  طراحی                   

arrangement  نچیدما                     

material جنس                     

during   در طول                  

season  فصل                      

such as   از قبیل                   

 

shiny   درخشان                  

panel  صفحه                    

solar collector  گیرنده انرژی خورشیدی  

collect   جمع کردن              

absorb  جذب کردن              

generating  تولید                         

highway sign ایهای جادهعلامت    

even                حتی                

space station   ایستگاه فضایی        

widely   طور گستردهبه         

as a result در نتیجه                         

consume مصرف کردن             

generation  نسل                         

note taking بردارییادداشت         

note  یادداشت                   

remember  به خاطر سپردن        

review   مرور کردن                

magic  سحرآمیز                  

 formula  فرمول                       

find out  فهمیدن                    

however با این وجود               

suggest  پیشنهاد کردن          

sure  مطمئن                      

81صفحه  
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include گنجاندن                               

abbreviation مخفف                    

symbols نماد                       

margin  حاشیه                    

separate  جدا                       

lifestyle  سبک زندگی            

general health ی عمومی فردسلامت      

blood pressure فشارخون                

heartbeat    ضربان قلب              

history  )سابقه )پزشکی         

certain  مشخص                  

measuring گیریانداره              

blood  خون                      

in this way بدین طریق              

understand فهمیدن                  

special  خاص                     

illness  بیماری                   

 

information اطلاعات                  

 complete  کامل کردن              

note  یادداشت                 

then   سپس                    

compare  مقایسه کردن            

go back  برگشتن                  

on the basis of بر اساس                 

refer to  اشاره داشتن به         

 

proverb  المثلضرب               

short   کوتاه                       

well-known  معروف                     

sentence  جمله                       

practical  عملیکاربردی/         

advice   نصیحت                   

life  زندگی                     

surround  احاطه کردن             

during   در طول                    

conversation  مکالمه                    

likelihood  احتمال                    

82صفحه  
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hearing  شنیدن                   

equivalent معادل                    

early   اول/اولیه                  

catch  گرفتن                    

worm  کرم                       

achieve دست یافتن                            

goal  هدف                      

succeed موفق شدن              

  

feather   پر                          

flock گروه/گروه شدندسته/                

together با هم                     

action   عمل                      

speak      بیان کردنسخن گفتن/    

louder  بلندتر                    

practice  تمرین                    

perfect  نقصبی                   

cook  آشپز                      

spoil  خراب کردن             

broth  آبگوشت                  

count  شمردن                   

hatch  جوجه آوردن           

sight  نظر                       

mind  ذهن                       

cooperate همکاری کردن           

come up رسیدن به                

idea  ایده                       

get money پول درآوردن            

quickly  سرعتبه                 

spend  خرج کردن               

lose  از دست دادن           

as well  هم                           

lead  رهبری کردن            

opinion  نظر                          

confusing کنندهگیج                

lead to  منجر شدن به           

result  نتیجه                       

job  شغل                      

84صفحه  
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project  پروژه                     

strong  مقتدر                      

leader  رهبر                      

visible  پیدا                       

present  حاضر                     

similar  مشابه                     

mean داشتن )مفهوم ومنطق(ارزش        

actually  ًواقعا                        

meaningful       )با مفهوم ومنطق( باارزش

practice  تمرین کردن              

skill  مهارت                    

plan  برنامه                     

work out               )کارا بودن(جواب دادن

thinking فکر کردن               

succeed موفق شدن              

wait  صبر کردن               

until  تا                          

think about  فکر کردن درمورد      

next  بعد                        

 

according to طبق                      

cloth  پارچه                     

burnt  سوخته                    

dread  ترسیدن از               

 the fire  آتش سوزیآتش/        

stone  سنگ                     

gift   هدیه                      

  

nobody  هیچکس                  

heat  گرما                       

fuel  سوخت                   

waste                        زباله 

be considered به حساب آمدن         

helpful  مفید                      

save  حفظ                     

resources منابع                     

garbage  زباله                      

directly  ًمستقیما                 

86صفحه  
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liquid  مایع                      

truck  کامیون                   

be collected  جمع شدن               

be taken to منتقل شدن به         

landfill ه      آوری و دفن زبالمحل جمع  

worker  کارگر                                  

voluntary ه   داوطلبان              

delivery  تحویل                    

as well  همچنین                 

material ماده                       

give off  آزاد کردن                

harmful مضر                                    

process   فرایند                    

therefore بنابراین                   

be informed  آگاه شدن                

danger   رخط                      

warn about            هشدار دادن درمورد

possible ممکن                    

harm  ضرر                       

principal مدیر مدرسه             

parents  والدین                    

obey  کردن  اطاعت           

traffic rules     راهنمای و رانندگیقوانین 

  

passive voice وجه مجهول             

modals  افعال کمکی مدال      

parentheses پرانتز                      

global warming گرمایش جهانی         

die out  منقرض شدن           

bill    حسابصورت            

dangerous  خطرناک                  

pair up گروه دونفره تشکیل دادن           

mention                            نام بردن از

doer  کنندۀ کار                

be converted into         تبدیل شدن به

 

bear  خرس                     

grandparents        پدربزرگ و مادربزرگ

87صفحه  
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strategy  راهکار                    

activity   فعالیت                    

event  رخداد                    

happen  اتفاق افتادن             

another دیگر                                   

picnic    نیک )گردش(پیک     

great  عالی                      

have a barbecue              کباب پختن   

fun  تفریح و خوشی          

take photograph             عکس گرفتن

great!  !عالی است               

interesting جالب                      

fly(flew) بادبادک و...(هوا کردن(  

kite  بادبادک                  

fantastic العادهفوق                

structure ساختار                   

 

sauce  سس                      

alone  تنها                         

museum موزه                        

clue   اطلاعات                  

borrow   گرفتنقرض             

catch cold سرما خوردن            

climb صعود کردنکردن نوردیکوه/          

apply for               درخواست چیزی دادن

pay a check  حسابپرداخت صورت  

sing a song آواز خواندن              

go abroad کشور( خارج رفتن(    

play futsal فوتسال بازی کردن    

  

supporting sentence  

                  جمله شاهد/جمله تایید کننده

get familiar  آشنا شدن با             

structure  ساختار                   

topic   عنوان                     

component بخش                     

namely   ازلحاظ معنای اسمی  

concluding sentence جمله نتیجه     

90 صفحه  
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introduce معرفی کردن            

explain   توضیح دادن             

give reason دلیل آوردن              

cross out خط زدن                 

strange  عجیب                    

insect  حشره                    

joint مفصل بند/                            

century  قرن                       

communication    ارتباطات    

cell phone  تلفن همراه              

tiny  کوچک                   

hand-size  دستی                    

favorite  موردعلاقه               

subject  موضوع                   

everywhere جاهمه                    

  

repeat  تکرار کردن              

farm animal  حیوان اهلی  

usually   ًمعمولا                    

grey   طوسی                       

goods   کالاها                     

distance مسافت                    

usually   ًمعمولا                    

herd  گله                        

stable  اصطبل                   

important مهم                       

require   نیاز داشتن به           

thus   بنابراین                   

load   بسته(بار(                 

weigh   وزن داشتن              

birth  تولد                       

up to   تا                          

 

unscramble  مرتب کردن             

in order of  به ترتیب                 

distance  فاصله                     

solar system  منظومۀ شمسی         

consist of  تشکیل شدن از         

92 صفحه  
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centre   مرکز                     

revolve   چرخیدن                 

  

below   زیر                        

order  ترتیب                    

decide   تعیین کردن            

valuable ارزشمند                 

cause   موجب شدن             

fill   پر کردن                  

supply   فراهم کردن             

necessary  ضروری                   

 

follow   پیروی کردن            

steps  هاگام                     

generate  ساختن                   

at least   حداقل                    

organize مرتب کردن             

  

client مشتری/ارباب رجوعموکل/            

office   دفتر کار                  

upset  ناراحت                    

documents اسناد                     

Suitcase               چمدان      

finally  بالاخره                   

apologize عذرخواهی کردن       

anger   عصبانیت                 

94 صفحه  
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fossil   فسیلی                       

fuel  سوخت                    

be replaced  جایگزین شدن        

electric   برقی                      

gasoline  بنزین                     

engine  موتور                     

pollute   آلوده کردن             

electricity برق                         

store  نگهداری کردن        

battery  باتری                      

sometimes گاهی اوقات             

just like  دقیقاً مثل                

remote-controlled   کنترلی     

turn  چرخاندن                

wheel  چرخ                       

light  روشن کردن            

run   به کار انداختن         

flashlight قوهچراغ                 

regular   عادی                     

gasoline  بنزینی                   

get ready  کردن حاضر             

roll  کار کردن                

have to باید /مجبور بودن                    

charge   دنشارژ کر              

process  فرایند                    

portable  حملقابل                

device   دستگاه                   

carry around     حمل کردن)همه جا( باخود

cell phone تلفن همراه               

digital   دیجیتال                   

difference  تفاوت                       

deal with  سروکار داشتن با     

gadget   ابزار                         

instead  در عوض                   

 

plug in   زدن (برقپریز)به      

be plugged into به برق متصل شدن    

special  خاص                       

 charging unit دستگاه شارژر         

 even   حتی                        

right   مستقیم                  

electrical  برقی                      

outlet  پریز                       

others   دیگران                   

kind   نوع                         

stove   اجاق گاز                 

vacuum cleaner  جاروبرقی      

47صفحه   
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engineer مهندس                  

last   دوام آوردن              

overcome  غلبه کردن بر            

hybrid   هیبریدی                 

available موجود                    

combine  ترکیب کردن            

benefit  فایده                      

meet   برآورده کردن           

goal  هدف                      

fuel   سوخت                   

economy  اقتصاد                    

 

sunshine          نور خورشید                

wind tower                        برج بادی 

nonrenewable تجدیدناپذیر                      

harmful               مضر                                

hydropower   نیروی برقابی            

 

coal    سنگزغال               

pollution  آلودگی                   

waste   پسماند                   

garbage  زباله                       

resource منبع                      

balcony  ایوان                      

roof    سقف                     

motor  موتور                     

absorb    جذب کردن             

use up   تمام کردن               

generate  ساختن                   

digest  هضم کردن              

equivalent  معادل                    

proverb  المثلضرب              

       

absence  غیاب غیبت/            

fonder  ترمشتاق                 

  

 remind       یاد انداختن              

 generate             کردن تولید               

variety of             چیزی انواع              

arrangement     ترتیب                              

resource  منبع                      

special    خاص                     

disability ناتوانی                    

constantly  مدام                      

rich in   غنی از                    

natural   طبیعی                   

background پیشینه                   

local   محلیبومی/              
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community اجتماع                   

 

 

pollute with  آلوده کردن با           

aluminum             آلومینیوم                          

arrange   چیدن       

alphabetically به ترتیب حروف الفبا  

nowadays   امروزه       

generate  تولید        

fossil fuels  های فسیلیسوخت     

waste     زباله         

collect     جمع کردن              

landfill آوری و دفن زبالهمحل جمع       

 

be saved  ذخیره شدن             

for     برای                      

be generated  تولید شدن               

plant  گیاه                       

solar panel  پنل خورشیدی          

 

simple past  گذشتۀ ساده            

past perfect گذشتۀ کامل            

tense  زمان جمله               

fall asleep خوابیدن                  

upset  ناراحت                     

get a score نمره گرفتن              

 

figure   تصویر                       

fewer   کمتر                        

snack  عموما نا سالم(خوراکی(            

select  انتخاب کردن           

 healthier  ترسالم                    

alternative جایگزین                  

active   فعال                      

vegies  سبزیجات                

turn off  خاموش کردن           

technology  تکنولوژی               

smoking  سیگار کشیدن            

charity  خیریه                     

45صفحه   
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